
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تمركززدايي مالي

 . تجربه كشور چين در اجراي سياست1

 تمركززدايي مالي 
 

 

 

 

  

 230: موضوعي كد

 17745: مسلسلشماره 

 1400ماه شهريور

 عموميمعاونت مطالعات بخش 



 

 خدا نام به
 

 

 

 

 

 مطالب فهرست

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................................................................................................ . ساختار اداري حكومت در چين1

 5 .................................................................................................................................... زدايي مالي در چين. تاريخچه تمركز2

 5 ............................................................................................................................ هاي مختلف اصلاحات مالي. بررسي دوره3

 5 ................................................................................................................ (1949 -1978. سيستم كنترل مركزي )1-3

 6 .................................................................................................................................................. . سيستم مالياتي1-1-3

 6 .................................................................................................................................................. . بودجه و مخارج2-1-3

 6 ........................................... مركزي و محلي: پُر كردن شكاف ماليانتقالات مالي بين دولت  . سيستم3-1-3

 7 ............................................................................................................(1979 -1993. دوران تمركززدايي موقت )2-3

 8 .................................................................................................................. 1980. سيستم مسئوليت قرارداد 1-2-3

 9 ............................................................................................ 1985شده، لي. سيستم مسئوليت قرارداد تعد2-2-3

 9 ........................................................................................................................... 1988قرارداد مالي  . سيستم3-2-3

 10 ......................... تركيبي پُر كردن شكافانتقالات مالي بين دولت مركزي و محلي: روش سيستم. 4-2-3

 11 .......................................................................................................................................... 1994. اصلاحات مالياتي 3-3

 13 ................................................................................ 1994و مخارج پس از اصلاحات مالي  يمنابع درآمد ياگذار. و4

 13 ............................................................................................................................................ يمنابع درآمد ي. واگذار1-4

 16 ................................................................................................................................................. هاتيمسئول ي. واگذار2-4

 19 ............................................................................................. . سيستم انتقالات مالي بين دولت مركزي و محلي3-4

 21 ............................................................................يمال ييمختلف تمركززدا يهادر دوره يانتقال قدرت مال يابي. ارز5

 22 ............................................................................................................. (1993-1979) ي. دوره انتقال قدرت مال1-5

 22 ...................................................................................... تاكنون( 1994)از سال  1994 ي. دوران اصلاحات مال2-5

 24 ......................................................................................................................... يو ادار يمال يي. عدم تقارن در تمركززدا6

 26 ............................................................................................................. مسائل سياسي و اقتصادي ناشي از تمركززدايي7

 26 .............................................................................................................................................. . تمركززدايي و نابرابري1-7

 27 .............................................................................................................................. . اختصاص منابع خارج از بودجه2-7

 28 ........................................................................................................................ . نابرابري در تأمين خدمات عمومي3-7

 29 ................................................................................................................................ ياستيس يو ارائه راهكارها يريگجهينت

 31 ............................................................................................................................................................................... منابع و مآخذ

 
 



 

  

1 

 تمركززدايي مالي

 . تجربه كشور چين در اجراي سياست تمركززدايي مالي1

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

گردد. در ختار بودجه به اصلاح رابطه مالي ميان سطوح مختلف دولت باز مييكي از محورهاي اصلاح سا

بسياري از كشورهاي دنيا، اصلاحات مالياتي با رويكرد تمركززدايي مالي از طريق واگذاري اختيارات 

هاي محلي به اجرا گذاشته شده است. اصلاحات مالياتي از اين دست در صورتي كه مالياتي به دولت

تواند به افزايش درآمد مالياتي دولت، افزايش نسبت ماليات به درآمد ملي و اجرا شود ميدرستي به

افزايش كارايي مالياتي منجر شود. در اين راه مطالعه تجربه ساير كشورها اهميت دارد. در اين گزارش 

هاي شود. هرچند برنامههاي تمركززدايي مالي بررسي ميتجربه كشور چين در اجراي سياست

اما تأكيد اين  ،شودتري از تمركززدايي در امور سياسي، اداري نيز ميتمركززدايي شامل مجموعه وسيع

گزارش بر تمركززدايي مالي و بازطراحي رابطه مالي است كه بين سطوح مختلف دولت در كشور چين 

 صورت گرفته است. 

طول انجاميد. در اين ساله به15برنامه تمركززدايي مالي از آغاز تا رسيدن به نتيجه طي يک دوره 

ها انجام گرفت. دوران گذار، آزمون و خطاهاي بسياري صورت گرفت و تغيير و تعديل زيادي در برنامه

 ،كه برنامه نهايي تمركززدايي مالي به اجرا گذاشته شد 1994آغاز و تا سال  1979اين برنامه در سال 

و  1985داد تعديل شده ر، نظام مسئوليت قرا1980، سه نظام مالي حاكم شد )نظام مسئوليت قرارداد

آمد و منجربه وجود ميها بهمشكلاتي كه در هريک از اين برنامهازجمله (. 1988مالي  قراردادنظام 

كاهش درآمدهاي عمومي دولت، تضعيف مديريت اقتصاد كلان،  :عبارت بودند از ،شداصلاحاتي مي

مالي ميان سطوح مختلف دولت و  دگي و عدم شفافيت در قواعدي، پيچياهاي منطقهافزايش نابرابري

 1994مالياتي سال  كاهش انگيزه مناطق برخوردار در رشد درآمدهاي مالياتي. درنهايت اصلاحات

توان اهداف كلي مي طوربه .عنوان يک تلاش واقعي در جهت مقابله با مشكلات درآمدي صورت گرفتبه

 را به اين صورت بيان كرد: 1994برنامه اصلاحات مالي سال 

 افزايش نسبت درآمد دولت مركزي به درآمد كل، ـ

 افزايش نسبت درآمد به توليد ناخالص داخلي، ـ

 هاي مركزي و محلي،گذاري شفاف درآمد بين دولتبه اشتراک ـ

 .و افزايش شفافيت سازي ساختار مالياتيساده ـ
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 مقدمه

حال يک تحول بزرگ است. در چند دهه گذشته با توجه به افزايش  ها در سراسر جهان درساختار دولت

تقاضا براي دمكراسي و ناكامي دولت مركزي در ارائه خدمات محلي انگيزه سياستمداران براي 

يافته است. اگرچه بسياري از كشورهاي  تر افزايشتمركززدايي از قدرت و منابع به سمت سطوح پايين

توسعه  حال اما در اغلب كشورهاي در ،اندهاي غيرمتمركز داشتهحكومتصنعتي تاريخچه طولاني از 

 هاي تمركززدايي از قدرت كافي برخوردار نيست.نهادهاي لازم براي اجراي سياست

هاي زيادي در عرصه اقتصادي داشته تواند بازتابسياسي است مي فرايندتمركززدايي كه اغلب يک 

وري، عدالت و بر بهره فراينداي بسياري در بررسي تأثير اقتصادي اين هباشد. به همين دليل پژوهش

اند. از يک طرف ها و منافع آن پرداختهثبات اقتصادي انجام شده و محققان بسياري به بررسي هزينه

وري درنتيجه انعكاس نيازهاي محلي و عملكرد بهتر اقتصاددانان معتقدند كه تمركززدايي به بهبود بهره

طور بيني شود. بهپيش هاي غيرقابلتواند باعث خلق هزينهانجامد. از طرف ديگر تمركززدايي ميمي

طلبانه مقامات ايالتي و محلي خاص تمركززدايي از قدرت مالي و سياسي زمينه را براي رفتارهاي فرصت

ي باعث تضعيف محيط خوبي طراحي نشود ممكن است تمركززدايكند. اگر چارچوب انگيزشي بهمهيا مي

 وري شود.اقتصاد كلان و بهره

هاي شک مرور تجربيات كشورهاي مختلف و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها در اجراي سياستبي

تواند در ارائه راهكارهاي مناسب فرد هر جامعه ميتمركززدايي با توجه به ساختارها و نهادهاي منحصربه

شور مفيد باشد. جمهوري خلق چين يكي از اين كشورهاست كه براي تمركززدايي از سيستم مالي ك

اي كه ركن اساسي گونهبه .توجه قرار داده است موضوع تمركززدايي مالي را طي سه دهه اخير بسيار مورد

هاي تمركززدايي در كشور هر متن علمي كه به دنبال بررسي تحول اقتصادي چين است بررسي سياست

هاي تقريبي اقتصاد شده متمركز به كشوري با مؤلفه ريزيک اقتصاد برنامهچين است. كشور چين از ي

 هاي تمركززدايي مالي انجام داده است. در مقايسه انجامبازار تبديل شده و اين مسير را از طريق سياست

كشور چين وضعيت غيرمتمركزتري را نسبت به ساير كشورها خصوصاً  2004در سال  1گرفته توسط شاه

طوري كه شاخص نسبت درآمد مناطق به كل درآمدهاي دولت و شاخص نسبت مت مخارج دارد. بهدر س

 مخارج مناطق به مخارج عمومي در كشور چين بالاتر از ميانگين ساير كشورهاست. 

  

                                                 

1. Shah  



 

  

3 

 )درصد( . شاخص تمركززدايي در چين و ساير كشورها1جدول 

 چين شاخص
كشورهاي 

 افتهيتوسعه

 حال دركشورهاي 

 عهتوس

كشورهاي 
OECD 

 سهم مناطق از درآمدهاي دولت

 سهم مناطق از مخارج دولت

 (.2004شاه )مأخذ: 

 

ه توجهي بهبود يافته است. البتطور قابلطي دوران اخير، استاندارد زندگي مردم چين به

توان در زمره دايي مالي را ميهاي بسياري است كه تمركززشک معلول علتهاي اخير چين بيپيشرفت

هاي دولتي، ضعف در سوددهي پايين بنگاهازجمله يكي از آنها برشمرد. شايان ذكر است برخي مشكلات 

 سيستم بانكداري و گسترش شكاف مالي در ميان مناطق هنوز هم به قوت خود باقي است.

تفاوتي وجود دارد. دو ديدگاه در بررسي آثار تمركززدايي مالي بر عملكرد اقتصادي چين نظرات م

اي از كارشناسان معتقدند با توجه به عدم توان دولت در توزيع مجدد درآمد، عمده به اين صورت است. عده

اي معتقدند كه تمركززدايي اي شده است. از طرف ديگر عدههاي منطقهتمركززدايي باعث افزايش نابرابري

 (2012و همكاران،  1)شن .عملكرد اقتصاد ملي شده است توجه مالي در چين باعث بهبود قابل

هاي يبيني ازجمله افزايش نابرابرپيش همچنين تمركززدايي مالي بسياري از مشكلات غيرقابل

ار مالي بر اي، گسترش منابع مالي خارج از بودجه، نابرابري در ارائه خدمات عمومي، افزايش بمنطقه

رور تجربه مهمراه داشته است كه هاي اجتماعي در چين را بهو ناآرامي كشاورزان و مردم خصوصاً فقرا

 هاي زيادي را در اين مهم به ما خواهد آموخت. آنها درس

 

 . ساختار اداري حكومت در چين1

 2براي بررسي نظام مالي كشور و اصلاحات مرتبط با آن لازم است ابتدا با ساختار اداري حكومت در چين

ها ها و دادستانيركان دولت مركزي در چين شامل حزب كمونيست، دولت، كنگره خلق، دادگاهآشنا شويم. ا

اما در اصلاحاتي كه در  ،و ارتش است كه اگرچه در عمل حزب كمونيست و دبير كل آن قدرت زيادي دارد

چين به قانون اساسي صورت گرفت، كنگره ملي خلق جاي آن را گرفت و در قانون اساسي در  1982سال 

دنياست. اعضاي  ترين پارلماننماينده بزرگ 2987اين مجلس با  3بالاترين ركن قدرت تبديل شده است.

. كنندروز برگزار مي 14تا  10انه را به مدت يساله انتخاب شده و يک اجلاس سالآن براي يک دوره پنج

 ود دارد كه عبارتند از: تر وجبر كنگره ملي خلق چين، چهار كنگره محلي در سطوح پايين علاوه

                                                 

1. Shen 

2. Administrative Divisions of China  

3. The Highest Organ of State Power 
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 مركزي(، هاي زير نظر دولتهاي ويژه )شهرداري. كنگره خلق استاني، مناطق خودمختار و شهرداري1

 هاي خودمختار،. كنگره خلق شهرهاي داراي بخش و شهرستان2

 هاي خودمختار، خشبهاي شهرداري و . كنگره خلق شهرهاي بدون بخش، بخش3

 هاي قومي و روستاها. هاي اقليتشهرک ها،. كنگره خلق شهرک4

شوند و هر سطح نمايندگان كنگره ي مستقيم مردم انتخاب ميأترين سطح كنگره با راعضاي پايين

 (2012و همكاران،  1)شن .كندسطح بعد را تا بالاترين سطح تعيين مي

ست. ا ر پاسخگوكه هر سطح در برابر سطح بالاتاست سطح چهار سطوح زيرين دولت در چين داراي 

هاي محلي و مديريت منابع مالي هستند و ها در هر سطح داراي اختياراتي در شكل دادن به سياستدولت

 2004هاي عمومي سال درصد از كل هزينه 85شوند. حدود توسط كنگره سطح متناظر با خود نظارت مي

شود( انجام ها ميديريت شهرکها و واحدهاي مهاي استاني، شهرداريدر سطوح محلي )كه شامل دولت

 دهد.ها را در چين نشان مي(. نمودار زير سطوح مختلف دولت2018 2شده است )سالنامه آماري چين،

 

 . ساختار دولت در چين1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2018) 3مركز ملي آمار كشور چينمأخذ: 

  

                                                 

1. Shen 

2. Qie 

3. National Bureau of Statistics 

 يمركز دولت مركزي

منطقه ويژه  دو

 كنگ و ماكائو()هنگ

كلانشهر )پكن، شانگهاي،  چهار

 (كينگچونگتيانجين و 

ايالت  پنجاستان و  22

 مستقل

 استاني

يانشهرست

س

 

 استان و كلانشهر  33

 شهرستان و شهر 2851

 هزاران شهرک و روستا

 ايمنطقه

زيرمجموعه 

 شهرستاني
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 زدايي مالي در چين. تاريخچه تمركز2

هاي اصلي انتقال به اقتصاد بازار نام برد. بسياري از كشورها عنوان يكي از مؤلفهزدايي مالي بهتوان از تمركزمي

هاي مختلف تمركززدايي مالي، درواقع سيستم مديريت مالي اند با استفاده از روشازجمله چين تلاش كرده

آغاز  1979چين از سال ناكاراي متمركز خود را تضعيف نمايند. تضعيف سيستم مديريت مالي متمركز در 

ساله( و از اين سال بود كه يک سيستم به 15ادامه داشت )بازه زماني  1994اين روند تا سال  .شد

صورت تدريجي سيستم بود كه به 1970وجود آمد. البته تقريباً از سال در اين كشور به 1گذاري مالياتياشتراک

هاي محلي و استاني و محلي داد و درواقع اين دولت هاييكپارچه و متمركز در چين جاي خود را به دولت

 ريزي و مديريت اقتصادي در حوزه تحت اختيار خود شدند.تدريج مسئول برنامهاستاني بودند كه به

چين در راستاي حركت به سمت اقتصاد بازار تصميم گرفت سازوكار اقتصاد  1979از سال 

هاي صنعتي و كشاورزي است دولتي خصوصاً در بخش شده خود كه شامل انحصار مالكيت ريزيبرنامه

 در همين راستا سيستم مالي كشور چين نيز با تغييرات سريعي همراه شد. .را تغيير دهد

توان آغاز شروع اصلاحات جدي با هدف ارتقا و توسعه اقتصاد محلي را مي 1990و اوايل دهه  1980دهه 

ها و اختيارات مالي به كه بسياري از مسئوليتحلي دانست. درحاليهاي مها در دولتواسطه افزايش مسئوليتبه

هاي مالي نيز براي دولت مركزي حفظ شد. هرچند در ها و محافظتدولت محلي سپرده شد سطحي از كنترل

اي ازجمله كاهش درآمدهاي اما مشكلات ناخواسته ،نظر گرفتن اين استراتژي باعث رشد بسياري از مناطق شد

 وجود آورد.اي را بههاي منطقهلت، تضعيف مديريت اقتصاد كلان و افزايش نابرابريعمومي دو

در اين سال اولين  .عنوان نقطه عطف اصلاحات مالي در چين نام بردتوان بهمي 1994از سال 

ها براي رفع مشكلات مربوط به سيستم انتقال اختيارات مالياتي بين سطوح مختلف دولت انجام تلاش

ها در سطوح مختلف همچنان مبهم باقي ماند كه علت اصلي آن عدم وجود اما واگذاري مسئوليت گرفت.

به بعد نيز هرساله  1994اي بود. از سال هاي محلي در رابطه با عملكردهاي بودجهاطلاعات لازم در دولت

اما در اين راه  ،دولت چين با شناسايي نقاط ضعف اصلاحات صورت گرفته، در جهت رفع آنها تلاش نمود

 (2012)شن و همكاران،  .با مشكلاتي نيز مواجه شد كه در ادامه گزارش به آن خواهيم پرداخت

 

 هاي مختلف اصلاحات مالي. بررسي دوره3

 (1949 -1978. سيستم كنترل مركزي )3-1

 1949-1978هاي شد. در فاصله سالچين با سيستم مالي مشابه شوروي اداره مي 1949تا قبل از سال 

هايي را آغاز ريزي، مديريت و امور مالي تلاشگرايي زياد در برنامهمنظور غلبه بر تمركزدولت چين به

                                                 

1. Tax Sharing System   
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هاي دانند. در اين دوره به دولتمي 1ميلادي را آغاز حركت چين به سمت فدراليسم مالي 70نمود. دهه 

وجود  ور قضايي اختياراتي محول شد. باام ريزي، مديريت اقتصادي وهاي برنامهاستاني و محلي در زمينه

اما سيستم مالي همچنان در اختيار پكن بود و درواقع مديريت مالي براي  ،شروع تمركززدايي اداري

 هاي محلي و استاني وجود نداشت.دولت

 . سيستم مالياتي3-1-1

ات بر گ و ماليهاي بزرستاني بسيار محدود بود و حتي ماليات بر شركتدر اين دوره سيستم ماليات

كه  طوريبه ،شدهاي دولتي حاصل ميآن وجود نداشت و بخش عمده درآمدها از سود شركت درآمد در

 داد.هاي دولتي نيمي از درآمدهاي دولت را تشكيل ميسود شركت 1970در پايان سال 

ولتي و هاي دهاي محلي سود شركتشده بود. دولت هاي محلي سپردهآوري ماليات به دولتجمع

كردند و هرگونه منابعي بعد از اخذ نظر مركز در اختيار دولت محلي ماليات آنها را به مركز ارسال مي

 (2000 2)ونگ، .گرفتقرار مي

 . بودجه و مخارج 3-1-2

ها، بندي هزينهريزي متمركز، اولويتشد. در قالب سيستم بودجهدر اين دوره مخارج در مركز تعيين مي

ت همگاني بيكاري و بازنشستگي، استاندارد آموزش و سلام بيمهه محلي، حقوق و دستمزد، تصويب بودج

آيند. حساب ميهاي محلي عوامل دولت مركزي بهبرعهده دولت مركزي است. در اين سيستم همه دولت

ها هزينهرج و گيري در مورد مخاها بدون بودجه مستقل، فاقد اختيارات لازم براي تصميماز يک نظر دولت

ها، رساختترتيب دولت مركزي در چين مسئول تأمين دفاع ملي، توسعه اقتصادي، تهيه زي هستند. بدين

، ها و مؤسسات دولتيهاي صنعتي، تحقيق و توسعه، اداره دانشگاهاي، سياستهاي سرمايههزينه

وليت محلي نيز مسئهاي سيستم قضايي است. دولتازجمله هاي صنعتي و مديريت نهادهاي ملي سياست

ظم عمومي، نارائه خدمات اجتماعي و مديريت عمومي روزمره مانند آموزش ابتدايي و متوسطه، برقراري 

 هاي بهداشتي، مسكن و ساير خدمات شهري و محلي را برعهده دارند.مراقبت

 كردن شكاف مالي رانتقالات مالي بين دولت مركزي و محلي: پُ . سيستم3-1-3

هاي محلي، بايد سازوكاري براي پوشش گذاري درآمد بين دولت مركزي و دولتبه اشتراکدر هر سيستم 

ها و مناطقي كه درآمدهاي آنان كفاف مخارج عبارتي استانشكاف در مناطق كمتر برخوردار تعبيه شود. به

ين دولت مركزي نحوي تأمين مالي شوند. به اين سازوكار، سيستم انتقالات مالي بهدهد بايد بمحلي را نمي

 ر كردن شكاف مالي است. شود. هدف سيستم انتقالات مالي در اين روش پُگفته مي 3و محلي

                                                 

( تمركززدايي در نظام مالي دولت و ماليه عمومي است نه در حيطه Fiscal Federalismمنظور از فدراليسم مالي ) .1

 (. Financialسياست پولي )

2. Wong 

3. Intergovernmental Transfers System 
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گيرد، انتقالات مالي بين دولت مركزي و از آنجا كه تأمين مالي محلي از بودجه مركزي صورت مي

مين أرج محلي تشود كه شكاف بين درآمدهاي استاني وصول شده تا مخااي تنظيم ميگونهمحلي به

شد و كسري ساير مناطق عبارت ديگر درآمد محلي مازاد بر مخارج محلي به مركز انتقال داده ميشود. به

شدت بازتوزيعي است: براي مثال گذاري درآمدها بهشد. اين سيستم به اشتراکاز اين منابع تأمين مي

داد در حالي كه گوانژو بيش نتقال ميدرصد درآمدهاي محلي خود را به مركز ا 90تا  80شانگهاي بين 

 (2000 1)ونگ، .كردهاي دولت مركزي تأمين مالي مياز دوسوم مخارجش را از پرداخت

 

 (1979 -1993. دوران تمركززدايي موقت )3-2

مذاكرات  هاي داخلي در چين، دولت مركزي مجبور بهوجود آمدن برخي از آشوبدليل بهدر اين دوره به

رآمدهاي هاي محلي آشوبگر شد. ويژگي اصلي اين دوره كاهش قابل توجه درآمدي با دولتبر سر سهم د

طور كه دولت به توليد ناخالص داخلي و كاهش آشكار روند نسبت درآمدهاي دولت مركزي است. همان

 بتداي دورهنيز قابل مشاهده است، نسبت درآمد دولت مركزي به كل درآمدهاي عمومي در ا 2در نمودار 

يد ناخالص گيرد. نسبت درآمدهاي عمومي به تولروند نزولي را در پيش مي 1984افزايش و سپس از سال 

محلي قابل  هاي مالياتي در سطحآنجا كه تلاش داخلي نيز از ابتداي دوره روند نزولي داشته است. از

ت مركزي ملي، دول كنترل و نظارت نبود، براي جلوگيري از كاهش بيشتر نسبت درآمد عمومي به توليد

اگذار كند. وهاي محلي نافرمان وارد مذاكره شود و سهم درآمدي بيشتري را به آنها مجبور شد با دولت

به كل  بستان( ميان نسبت درآمد دولت مركزي ـ توان گفت يک رابطه مراوده )بدهبه همين خاطر مي

 ست. ها و شاخص نسبت درآمد عمومي به توليد ملي وجود داشته ادرآمد

هاي محلي معرفي گذاري درآمد بين دولت مركزي و دولتسه نوع سيستم به اشتراک 1980از سال 

ها عبارت ريزي صحيح هر سه به شكست انجاميد. اين سيستمگرديد كه به دلايلي ازجمله عدم برنامه

سيستم  ( و1985، )شده ليتعد(، سيستم مسئوليت قرارداد 1980سيستم مسئوليت قرارداد ) :بودند از

هاي ضعيف با هاي تكميلي براي جبران شكاف استان(. همچنين برخي برنامه1988قرارداد مالي )

مهيا  اصلاحات مالي،هاي برخوردار مورد استفاده قرار گرفت. حداقل قسمت مثبت اين سلسلهاستان

راي توسعه بخش تلاش بآوري درآمدهاي محلي بود كه نويدهاي لازم براي جمعنمودن زيرساخت

 رفت.شمار مياقتصادي متوازن به

  

                                                 

1. Wong  
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 GDP. نسبت درآمد دولت مركزي به درآمد كل و 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2006مركز ملي آمار كشور چين )مأخذ: 

 

 1980 1. سيستم مسئوليت قرارداد1-2-3

قبلي شد. با گذاري درآمدهاي مالي جايگزين سيستم بسيار متمركز سيستم به اشتراک 1980در سال 

هاي محلي براي هاي دولتريزي سيستم جديد منابع محلي از منابع ملي تفكيک شدند و انگيزهپايه

گذاري درآمد ميان دولت مركزي و آوري ماليات افزايش يافت. در همين راستا قواعد به اشتراکجمع

توسط استانداري حكمراني  استانداريـ  هاي استاني توسط دولت مركزي تعيين شد؛ روابط شهرداريدولت

 تر تعميم داده شد. در اين سيستم سه نوع درآمد تعريف گرديد:شد و اين اصول به سطوح پايينمي

 درآمدهاي ثابت محلي، .1

 درآمدهاي ثابت مركزي، .2

 درآمدهاي مشترک. .3

درصد از درآمدهاي مشترک به دولت مركزي و مابقي به  80، حدود 1980-1984در طول دوره 

ي محلي اختصاص يافت. نرخ و پايه مالياتي هم براي درآمدهاي مشترک و هم براي درآمدهاي هادولت

هاي شد و تقريباً تمام درآمدها بجز چند مورد خاص توسط دولتثابت، توسط دولت مركزي تعيين مي

 شد.آوري ميمحلي جمع

                                                 

1. Contract Responsibility System 

 (درصد)

 نسبت درآمد دولت مركزي به كل درآمدهاي عمومي

 نسبت درآمدهاي عمومي به توليد ناخالص داخلي
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 1985 1،شدهليتعد. سيستم مسئوليت قرارداد 2-2-3

ه اينك وجود ، با1980 -1984هاي گذاري درآمدها در طول سالبه اشتراک وجود فرمول يكسان در

هاي ريزي نشده در استانموجب افزايش درآمد در اكثر مناطق شد، اما باعث ايجاد مازاد درآمد برنامه

ترتيبات  ،1985هاي محروم شد. به همين خاطر دولت مركزي در سال برخوردار و كسري درآمد در استان

حل، اصلاح تراز بودجه سال قبل هر م بر يک برنامه غلتان براساسگذاري درآمدها را مبتنيراکبه اشت

هم بيشتري سهايي كه ازنظر درآمد فقير بودند اجازه داده شد كه كرد. براساس اين اصلاحات به استان

انجين، ي، تيهاي ثروتمندي مثل پكن، شانگهااما در مقابل استان ،از درآمد را نزد خود نگهدارند

 ودند. ليائونيئگ، جيانگسو و ژيمبانگ مجبور به انتقال سهم بيشتري از درآمدهايشان به مركز ب

هاي ايهپدليل آنچه كاهش انگيزه در گسترش وجود آمد اين بود كه بهمشكلي كه در اين زمينه به

 د.انگين ملي بومالياتي و تلاش مالياتي ناميده شد، رشد درآمدي مناطق ثروتمند كمتر از مي

 1988 2. سيستم قرارداد مالي3-2-3

گذاري درآمد ميان دولت نوع قرارداد )توافق( به اشتراک 6، 1994تا قبل از اصلاحات مالياتي در سال 

هاي استاني و تر يعني ميان دولتمركزي و استاني وجود داشت كه اين قراردادها در سطح پايين

 (1992، بال و واليش، 1993)بانک جهاني،  .يشتر هم بودهاي محلي )شهر و روستا( بدولت

در اين توافق سهم استان از  (:انهيسال رشد نرخ با توافقي)سهم  فزاينده توافق ـ اول نوع

 سر بر همچنين. بود متغير درصد 80 تا 28. اين نرخ از شديمشخص م 3درآمدهاي محلي با يک نرخ پايه

بيش از نرخ  مدهاآدر اگر. بود متغير درصد 5/6 تا 5/3كه از  شديق مدرآمدها تواف انهيسال رشد نرخ يک

شد و اگر درآمدها كمتر مي يبخش مازاد آن تماماً توسط استان نگهدار يافت،يافزايش م شدهيحرشد تصر

 را پوشش دهد.  شدهيحتا رشد تصر يافتيسهم استان كاهش م يافت،يافزايش م شدهيحاز رشد تصر

 يافت. ل ميدر اين روش نسبت ثابتي از همه درآمدها به دولت مركزي انتقا سهم توافقي: ـ نوع دوم

ولت در اين روش، د طور مجزا:سهم توافقي براي پايه درآمد و افزايش درآمد به ـ نوع سوم

كند و براي آوري شده در سال گذشته را برداشت مياستاني سهم مشخصي از درآمدهاي واقعي جمع

ا دريافت رمدها نسبت به درآمدهاي سال گذشته يک سهم متفاوتي )كه معمولًا بالاتر است( مازاد درآ

اند با پيشنهاد تري داشتههايي كه عملكرد ضعيفتوان بر روي انگيزه استانكند. با اين روش ميمي

مدهاي آدرصد در 50هاي استاني، هاي بالاتر اثر گذاشت. براي مثال ممكن است طبق توافق دولتسهم

ال وصولي سال گذشته را دريافت كند. همچنين در صورت افزايش وصولي درآمد نسبت به وصولي س

 درصد آن را دريافت كند.  60گذشته، براساس توافق ممكن است 

                                                 

1. Modified Contract Responsibility System 

2. Fiscal Contracting System 

3. Retention Rate 
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لت مركزي در اين روش يک مقدار ثابتي در سال ابتدايي به دو پرداخت با رشد ثابت: ـ نوع چهارم

يابد )براي مثال اين افزايش مي ها اين مقدار با نرخ رشد ثابت توافق شدهسالشود و در ساير پرداخت مي

ست اگر دولت درصد بوده است(. شايان ذكر ا 7درصد و براي استان هونان  9نرخ رشد براي استان گوانجو 

 . يابداندازه مذكور افزايش دهد، سهمش از مجموع درآمدها كاهش مياستاني نتواند درآمدها را به

ني به دولت از طرف دولت استا ساليانهدر اين روش مقدار ثابتي  مقدار توافقي ثابت: ـ نوع پنجم

 شود بدون اينكه اين مقدار در طول سال تعديل شود. مركزي پرداخت مي

هايي است كه درآمدهاي اين روش براي آن دسته از استان كمك ثابت توافقي: ـ نوع ششم

بر اينكه تمام درآمدها را  شان است. در اين روش دولت استاني علاوهساليانه محلي آنها كمتر از مخارج

تلاف طور نظري مقدار كمک برابر است با اخكند. بهكند، مقداري كمک نيز دريافت مينگهداري مي

 درآمد و مخارج در سال پايه. 

 دن شكافكر رتركيبي پُانتقالات مالي بين دولت مركزي و محلي: روش سيستم. 3-2-4

شود تمام اي مخارج بيشتر از درآمد محلي باشد به دولت محلي اجازه داده ميكه مقدار پايههنگامي

مشترک  آيد خرج كند مضافاً اينكه بخشي از درآمددست ميدرآمدي را كه از حوزه استحفاظي خود به

رار ر دولت محلي قوجود آمده از طرف دولت مركزي در اختياكردن شكاف درآمدي به رهم براي پُ

بر مازاد درآمد،  گيرد. حال اگر مخارج پايه كمتر از درآمد باشد دولت محلي موظف است علاوهمي

واهد شد. از خكار را نكند جريمه  درآمدهاي مشترک را نيز در اختيار دولت مركزي قرار دهد و اگر اين

تر باشد ابت و درآمدهاي مشترک بيشاي در يک استان از درآمدهاي ثطرف ديگر ممكن است مخارج پايه

 شود و مقدار شكافدر اين صورت همه درآمدهاي ثابت و مشترک به دولت محلي تخصيص داده مي

 .(2003شود )ژانگ، ر ميهاي بلاعوض دولت پُمانده نيز توسط كمکباقي

وع شوند كه هركدام بسته به شرايط و نگروه متفاوت ميسه هاي بلاعوض در چين شامل كمک

 كاركردشان متفاوت است.

هايي شود و به استانمنظور حفظ تعادل مالي محلي انجام مينوع توزيع مجدد به اين يارانه ثابت: ـ

 آنها بيشتر باشد. ساليانهگيرد كه مخارج ساليانه از درآمد تعلق مي

اصي طور كه از نامشان مشخص است براي اهداف خهمان هاي بلاعوض با اهداف خاص:كمك ـ

 شود.ها را شامل ميشود و طيف وسيعي از برنامهازجمله امدادرساني، كاهش فقر، گسترش دانش و... انجام مي

شود. اين انتقالات مقدار اين انتقالات مالي در پايان سال مالي مشخص مي انتقالات پايان دوره مالي: ـ

 آيد.حساب ميهاي محلي بهلت مركزي و دولتها ميان دوكننده خالص درآمدها و هزينهعنوان تعديلمالي به

هاي بلندمدت از گذاريها و سرمايهها براي بسط زيرساختاين كمک اي:هاي سرمايهكمك ـ

 گيرد.طرف دولت مركزي در اختيار دولت محلي قرار مي
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 1994. اصلاحات مالياتي 3-3

اي و استفاده ح كلان، برابري منطقهدولت مركزي با هدف تقويت توانايي خود در برقراري ثبات در سط

ياتي سال را معرفي كرد. از اصلاحات مال 1994كارآمد از كالاهاي عمومي سيستم اصلاحات مالي سال 

صلاحات كنند كه در اين اعنوان يک تلاش واقعي در جهت مقابله با مشكلات درآمدي ياد ميبه 1994

سازي ساختار مالياتي و وصاً براي دولت مركزي؛ سادهبر مواردي ازجمله ارائه منابع درآمدي مكفي خص

كزي تأكيد هاي محلي و دولت مرگذاري درآمد ميان دولتافزايش شفافيت؛ و بهبود در قواعد به اشتراک

 قسيم كرد:دسته تچهار را به  1994توان اهداف ارائه بسته اصلاحات مالي سال كلي مي طوركنند. بهمي

 دولت مركزي به درآمد كل، افزايش نسبت درآمد ـ

 افزايش نسبت درآمد به توليد ناخالص داخلي، ـ

 هاي مركزي و محلي،گذاري شفاف درآمد بين دولتبه اشتراک ـ

 سازي ساختار مالياتي. ساده ـ

( Fenshuizhi(1را معرفي يک سيستم تخصيص ماليات  1994محور اصلي اصلاحات مالي سال 

هاي محلي و دولت مركزي مشخص گذاري درآمدها ميان دولتوه به اشتراکداد كه در آن شيتشكيل مي

بندي كدهاي مالياتي بين دولت مركزي و گذاري براساس طبقهشود. اساس اين سيستم به اشتراکمي

افزوده با نرخ يكنواخت صورت انجام شد كه ماليات بر ارزش سازي ماليات نيز بدينهاي محلي است. سادهدولت

درصد  33درصد به  55ها از رصد جايگزين ماليات بر فروش شد. حداكثر نرخ ماليات بر درآمد شركتد 17

 (2000)ونگ،  .كالاهاي لوكس برقرار گرديد كاهش يافت و ماليات سنگيني بر تنباكو، مشروبات الكلي و

آوري عجهت جمهاي لازم هاي زيادي توسط دولت براي ايجاد زيرساختزمان با اين تغييرات تلاشهم

ت دولت آوري درآمدهاي ثابهدف جمع ( باNTSاداره ماليات ملي ) 1995ماليات صورت گرفت و در سال 

دهد نسبت درآمد طور كه نمودار زير نشان ميها تأسيس شد. همانو درآمدهاي مشترک در همه استان

ت و در افزايش ياف 1994 درصد در سال 56به  1993درصد در سال  22دولت مركزي از كل درآمدها از 

تا  1978ساله آن از سال 15كه متوسط درصد بود. درحالي 50هاي بعد همواره اين نسبت بالاي سال

درصد  42ه ب 1994افزوده از درآمدهاي دولت در سال درصد بود. سهم ماليات بر ارزش 30تقريباً  1993

ناخالص  و توليدشد سال كاهش، متوقف  17رسيد. همچنين نسبت درآمد به توليد ناخالص داخلي بعد از 

 دي شد. طور فراواني افزايش يافت و روند درآمدهاي دولت مركزي با افزايشي يكباره، صعوداخلي به

  

                                                 

: منظور از سيستم تخصيص ماليات تصميم اين است كه چه (Tax Assignment System. سيستم تخصيص ماليات )1

  سهم و چه نوع مالياتي توسط چه سطحي از دولت گرفته شود.
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 1994. تغييرات درآمدي بعد از اصلاحات مالي 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2012شن و همكاران )مأخذ: 

 

روش قبلي شد و اين امر باعث تسهيل  6ت جايگزين سيستم جديد تخصيص ماليا 1994در سال 

گذاري جديد ماليات باعث از بين در مديريت، شفافيت و جلوگيري از انحراف شد. سيستم به اشتراک

هاي مثال در سيستم جديد، عمده ماليات عنوانهاي فساد در سيستم قبلي شد. بهرفتن برخي از انگيزه

هاي محلي اختصاص وكار به دولتكه ماليات بر كسبشود درحاليقل ميغيرمستقيم به دولت مركزي منت

 مانند بالاتر مالياتي بازدهي با هاييشركت توسعه براي محلي هايدولت انگيزه شود. بنابراينداده مي

 و بوده غيرمستقيمآنها  ماليات نوع اينكه دليل. )بهاست رفته بين از الكلي مشروبات و دخانيات شركت

 .(آيندمي حساببه مركزي دولت درآمدي منابع از

هاي معافيت مالياتي هاي عمومي و سياستآوري مالياتباعث افزايش كنترل در جمع NTSايجاد 

هاي متعلق به مركز آوري مالياتواسطه آن دخالت مقامات محلي در امور اجرايي مربوط به جمعشد و به

ها و تمامي معافيت 1994اصلاحات اي كنترل شد. ملاحظه طور قابلو درآمدهاي مشترک به

هاي محلي براي حوزه خود در نظر گرفته بودند را لغو كرد و هاي مالياتي كه دولتتخفيف

 مصوب گرديد هر نوع تخفيف و معافيت بايد توسط مركز صادر شود.

گذاري درآمدهاي اشتراکبه آن پرداخته شد نحوه به  1994از موارد ديگري كه در اصلاحات مالي 

 :شودهاي محلي است كه شامل موارد زير ميمالياتي بين دولت مركزي و دولت

  

 نسبت درآمد دولت مركزي به كل درآمد عمومي

 GDPنسبت درآمد به 
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مد هاي گمركي، ماليات بر درآاين درآمدها شامل تعرفه درآمدهاي انحصاري دولت مركزي: ـ

ها و ده بر بانکشهاي دولتي، ماليات بر مصرف، ماليات بر مصرف كالاهاي وارداتي، ماليات اعمالشركت

 شوند.آهن مياي و ماليات بر راههاي بيمهمؤسسات غيربانكي و شركت

استثناي ماليات اين درآمدها شامل ماليات بر فروش )به هاي محلي:درآمدهاي انحصاري دولت ـ

مد ر درآآهن كه متعلق به دولت مركزي است(، ماليات بر درآمد اشخاص و ماليات بها و راهبر بانک

 است. ،شوندهاي استاني اداره ميهاي دولتي كه توسط دولتشركت

هم سدرصد  75افزوده )با نرخ ثابت اين درآمدها شامل ماليات بر ارزش درآمدهاي مشترک: ـ

املات هاي محلي(، ماليات بر منابع طبيعي، عوارض مربوط به معدرصد سهم دولت 25دولت مركزي و 

 ها.الياتاوراق بهادار و ساير م

هادهاي منظور اطمينان از اثربخشي و اجراي سيستم تخصيص ماليات، نتأمل اينكه به نكته قابل

صورت هاي مركزي و محلي بهآوري ماليات مركزي و محلي از يكديگر جدا شدند و هريک از دولتجمع

اليات يز توسط اداره مهاي انحصاري خود هستند و درآمدهاي مشترک نآوري مالياتمجزا مسئول جمع

 شود.هاي محلي تقسيم ميشده و پس از احصا بين دولت مركزي و دولت آوريجمع

 

 1994. واگذاري منابع درآمدي و مخارج پس از اصلاحات مالي 4

 . واگذاري منابع درآمدي4-1

 مشترک مدهايدرآ مركزي، دولت درآمدهاي نوع سه به را مالي درآمدهاي صراحتاً 1994 مالي اصلاحات

 قرار استفاده مورد ملي اهداف به دستيابي در توانندمي كه هاييماليات. كندمي تعريف محلي درآمدهاي و

 بيشتر توسعه باعث توانندمي كه هاييماليات و شوندمي گرفته نظر در مركزي هايماليات عنوانبه گيرند

 محلي هايدولت توسط كه هاييماليات. شوندمي گرفته ظرن در مشترک هايماليات عنوانبه شوند اقتصادي

 سيستم 2 جدول. شوندمي گرفته نظر در محلي هايماليات عنوانبه شوندمي مديريت و آوريجمع

 .دهدمي نشان را چين در فعلي ماليات تخصيص
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 د()درص 2016 الس در چين محلي دولت و مركزي دولت غيرمالياتي و مالياتي . درآمدهاي2جدول 
دولت محليدولت مركزي منبع درآمد نوع درآمد

ي
كز

مر
ت 

دول
 

 ماليات بر مصرف كالاها و خدمات داخلي

 و ماليات بر مصرف اقلام وارداتي افزودهارزشماليات بر 

 ي بزرگهايكشتماليات بر 

 هاتعرفه

ک
تر

مش
ي 

ها
مد

درآ
 

 ده كالاها و خدمات داخليافزوماليات بر ارزش

 هاي بزرگماليات بر درآمد شركت

 برداري از اموال دولتيدرآمد بهره

 ماليات بر درآمد اشخاص

 ساير درآمدهاي غيرمالياتي

 ماليات بر ثبت

 هاي خاصعوارض بر برنامه

 عوارض واحدهاي اداري

 وساز و تعمير و نگهداريليات بر ساختما

 هاي دريافتيجريمه

 درآمد استفاده از منابع دولتي

 وكارهاي كوچکماليات بر كسب

 ماليات بر املاک مسكوني

 ماليات بر اراضي شهري

 ماليات بر وسايط نقليه

ي
حل

ت م
دول

 

 ري از اراضي كشاورزيبرداماليات بر بهره

 وانتقال دارايي زمينماليات نقل

 ماليات بر توتون و تنباكو

 ساير درآمدهاي مالياتي

 مسكن ماليات بر دارايي

 (.2016سالنامه آماري كشور چين )خذ: أم

 

 حات عميق و جدي ديگري درتوان گفت اصلامي 1994پس از اصلاحات عمده صورت گرفته در سال 

ركزي و مگذاري درآمد بين دولت هاي مختلف به اشتراکاما طي سال ،زدايي مالي صورت نگرفتزمينه تمركز

دار طيف سهم ماليات بورس اوراق بها 1997مثال در سال  عنوانهاي مختلف يافت. بههاي محلي آرايشدولت

رصد د 88درصد براي دولت محلي به  50اي دولت مركزي و درصد بر 50كه از سهم  طوريمتنوعي داشت به

براي  درصد 97به  2000شد. اين سهم در سال درصد براي دولت محلي را شامل مي 12براي دولت مركزي و 

و بيمه از  وكار صنايع ماليدرصد براي دولت محلي رسيد. از طرف ديگر نرخ ماليات بركسب 3دولت مركزي و 

 يافت.يافت كه تمامي درآمد حاصل از اين افزايش به دولت مركزي اختصاص مي درصد افزايش 8تا  5

هاي محلي و دولت مركزي متعهد شدند تمامي عوايد ناشي از ماليات بر درآمد دولت 2002در سال 

 2004اما در سال  ،به اشتراک بگذارند 50-50صورت ها و اشخاص را بجز چند مورد خاص بهشركت
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از كل  2004(. در سال 2003 ؛درصد افزايش داد. )ژانگ و مارتينز 60خود را به دولت مركزي سهم 

درصد آن شامل درآمدهاي دولت مركزي و  57ميليارد يوان بود  264درآمدهاي مالي دولت كه برابر با 

 هاي محلي بوده است. درصد آن درآمد دولت 43

ود از مواره به دنبال افزايش سهم خهايي كه دولت مركزي در نظر گرفت و هبا توجه به سياست

در  هاي محلي وارد شد و چون هزينه مناطقدرآمدهاي مشترک بود، فشارهاي مالي زيادي به دولت

آمد دولت مقابل درآمدهاي محلي بسيار بيشتر بود تمايل به تمركز دوباره درآمدها )افزايش سهم در

 مركزي( شدت گرفت.

ختصاص ا، ماليات 2012وضوح مشاهده كرد كه تا سال توان به( مي2012مطابق با شن و همكاران )

حساب هاي محلي بهاتكا براي دولت يک پايگاه درآمدي قابل ستتوانتنهايي نميشده به مناطق به داده

 زدايي مالي.آيد و اين يعني شكست در تمركز

ترين منابع درآمدي ا عمدههافزوده و ماليات بر درآمد شركتوكار، ماليات بر ارزشماليات بر كسب

ات بر درآمد افزوده، ماليات بر واردات، ماليكه ماليات بر ارزشآيند درحاليحساب ميهاي محلي بهدولت

 دهند.ها و ماليات بر مصرف، عمده درآمدهاي دولت مركزي را تشكيل ميشركت

افزوده را بر ارزشدرصد از درآمدهاي ماليات  25هاي محلي حدود دولت 2016تا قبل از سال 

با اجراي بخش ديگري از  2016درصد آن سهم دولت بود. در سال  75دادند و خود اختصاص ميبه

درصد افزايش يافت و قرار بر  50افزوده به هاي محلي از ماليات بر ارزشاصلاحات مالياتي سهم دولت

 1وكاره كاهش ماليات بر درآمد كسبهاي محلي، آنها اقدام ببرابر شدن سهم دولت اين شد كه در قبال دو

درصد  40هاي محلي حدود ، دولت2016كنند. براساس گزارش اداره امور مالياتي كشور چين، در سال 

 2دادند.خود اختصاص ميها را بهوكاركسباز ماليات بر درآمد 

تمامي شود در گونه كه در جدول زير مشاهده ميگرفته در مناطق هماناز منظر مخارج صورت

مناطق سهم مخارج عمومي بيشتر از درآمدهاي عمومي آن منطقه است. نكته ديگري كه بايد به آن 

گونه همخواني و درآمدهاي عمومي آن هيچ توجه كرد اينكه بين نسبت جمعيتي هر منطقه و مخارج و

رصد از د 5/3درصدي از جمعيت  5/1با سهم  3طور مثال منطقه پكنرابطه مشخصي وجود ندارد. به

 3درصد سهم از كل جمعيت )تقريباً  45/4با  4كه منطقه آنهوئيخود اختصاص داده درحاليمخارج را به

ي عدم توازن امعنخود اختصاص داده و اين خود بهدرصد از مخارج عمومي را به 6/3برابر منطقه پكن(، 

هدف توسعه  مركززدايي باهاي تنوعي شكست در سياستمناطق در درآمدها و مخارج عمومي است و به

 آيد.حساب ميمتوازن به

                                                 

1. Business Income Tax 

  https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-04/13/content_24490871.htm. قابل دسترس در: 2

3. Beijing 

4. Anhui 

https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-04/13/content_24490871.htm
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 2014ـ  هاي محلي. درآمدها و مخارج عمومي دولت3جدول 

 نام منطقه

درآمدهاي 

 عمومي

 )ميليون يوآن(

 سهم هر منطقه

 از كل درآمد

 )درصد(

 مخارج عمومي

 )ميليون يوآن(

 سهم هر منطقه

از كل مخارج 

 )درصد(

مازاد درآمدهاي 

 عمومي

 يوآن( )ميليون

 جمعيت

 )درصد(

Beijing 

Tianjin 

Hebei 

Shanxi 

Inner Mongolia 

Liaoning 

Jilin 

Heilongjiang 

Shanghai 

Jiangsu 

Zhejiang 

Anhui 

Fujian 

Jiangxi 

Shandong 

Henan 

Hubei 

Hunan 

Guangdong 

Guangxi 

Hainan 

Chongqing 

Sichuan 

Guizhou 

Yunnan 

Tibet 

Shaanxi 

Gansu 

Qinghai 

Ningxia 

Xinjiang 

 (.2014مه آماري كشور چين )سالنامأخذ: 

 

 ها. واگذاري مسئوليت4-2

اين دولت مركزي است كه مسئوليت ارائه خدماتي ازجمله دفاع ملي، توسعه اقتصادي، ثبات اقتصاد 

عهده دارد. جدول زير رها، مؤسسات تحقيقاتي و... را بها، روزنامهها، بيمارستانكلان، بودجه دانشگاه

 دهد.در چين نشان ميرا ها هاي دولتليتوضوح تكاليف و مسئوبه
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 ها در سطوح مختلف. مسئوليت4جدول 
 دولت محلي و استاني دولت مركزي خدمات عمومي

  * دفاع ملي

  * امور خارجه

  * امور اجرايي احزاب مركزي

 *  ي بخشيهادولتاداره 

  * يامنطقهي اقتصاد هااستيسكنترل اقتصاد كلان و هماهنگي 

  * ي عموميبده

 * * تحقيق و توسعه

 * * يگذارهيسرما

 * * ي انتظاميهانهيهز

 * * حمايت از كشاورزي

 * * برقراري نظم و قانون

 * * خدمات فرهنگي

 * * آموزش

 * * بهداشت و سلامت

 * * امنيت اجتماعي

 * * يارانه

 *  و تعمير و نگهداري اماكن عمومي وسازساخت

 *  يامنطقهزاب مالي اح تأمين

 .(2003) 1ژانگمأخذ: 

 

ت مركزي تحقيق و توسعه بين دولهاي زيربنايي بزرگ، آموزش عالي، ها مثل پروژهدر بعضي از بخش

م ميان اين تداخل ناشي از عدم مرزبندي منسج .و دولت محلي در انجام وظايفشان تداخل وجود دارد

دهد. از حي يک سيستم انتقال بين دولتي را نشان ميهاي ملي و محلي است. اين اهميت طرامسئوليت

هاي استاني تمركز آنجا كه در نظام انتقالات مالي بين دولتي در چين بر رابطه ميان دولت مركزي و دولت

ممكن است  وانتقالات مالي ندارند،با دولت مركزي نقل تر استان مستقيماًهاي سطوح پايينشده و دولت

هيچ نسخه  شود. از طرف ديگرتر واگذار بدون واگذاري منابع مالي به سطوح پايين هابرخي از مسئوليت

ارد. هاي سطوح مختلف دولت وجود نديكساني در مناطق مختلف در رابطه با مرزبندي ميان مسئوليت

مكن است مهاي استاني است. براي مثال مشكل ديگر در اين رابطه در ارتباط ميان دولت مركزي و دولت

هده عگرفتن بودجه مناسب و منبع تأمين آن به  لت مركزي برخي تعهدات عمومي را بدون در نظردو

عنوان شود. بهتر منتقل ميمراتبي به سطوح پايينصورت سلسلههاي استاني واگذار كند و اين تعهد بهدولت

ذ افزايش را روي كاغپرورش در مقطع ابتدايي روستايي  و نمونه دولت مركزي چين استانداردهاي آموزش

 ها قرار نداده است. اما هيچ منبعي را براي عملياتي شدن آن در اختيار شهرستان ،داده

 

                                                 

1. Zhang 
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 )درصد( . سهم سطوح مختلف دولت از هزينه خدمات عمومي براساس عملكرد 5جدول 
 دولت محلي دولت مركزي خدمات عمومي

 دفاع ملي

 برقراري نظم و قانون

 تمزدحقوق و دس

 خدمات اقتصادي

 اداره اماكن عمومي

 يارانه

 خدمات اجتماعي

 بهداشت و درمان

 آموزش

 جمع كل

 (.2005) 1كومأخذ: 

 

ماعي هاي محلي نقش اصلي در ارائه خدمات اجتشود دولتبراساس آنچه در جدول فوق مشاهده مي

كنند. براساس پرورش، بهداشت و درمان، امنيت اجتماعي، مسكن و خدمات شهري ايفا مي و مثل آموزش

هاي سلامت درصد از هزينه 95پرورش،  و هاي آموزشدرصد از هزينه 90هاي محلي، جدول فوق دولت

 دهند. البته محول كردن برخي ازهاي ساير خدمات اجتماعي را پوشش ميدرصد از هزينه 90و 

هاي وان دولتتها مانند برقراري نظم اجتماعي، بيمه بيكاري و برقراري رفاه اجتماعي خارج از مسئوليت

 يانصورت مشترک ممحلي است و خدمات بنيادي نظير آموزش ابتدايي و بهداشت عمومي هم بايد به

 آيد.حساب ميزدايي در چين بههاي تمركزها انجام شود و اين از ضعفدولت

هاي حوزه ها در سطوح مختلف مسئول تخصيص هزينه زيربخشمل دولت مركزي، دولتبنابه دستورالع

ها نيز همين ها و شهرستانها وظيفه تخصيص هزينه شهرستانكه استان اباشند. به اين معناستحفاظي خود مي

ز اين اقدام اي كه اهاي تحت هدايتشان برعهده دارند. نتيجهها و زيرمجموعهمسئوليت را براي شهرها، شهرک

لاتر شده تر نسبت به سطوح باشده در تضاد با اهداف آن بوده است و باعث فقيرتر شدن سطوح پايين حاصل

نيت اجتماعي، افتد و مسائل بسياري مانند برقراري امسختي اتفاق مياست. سرريز بودجه به مناطق فقيرتر به

 (2002)بانک جهاني،  .مغفول مانده بود 2002تر حداقل تا سال رفاه و بيمه بيكاري در سطوح پايين

لي و مبا توجه به اينكه در كشور چين موارد متعددي حوزه مسئوليت برعهده هر دو سطح دولت 

 و يكارامد و تدابير انديشيده شده جهت مسئوليت چگونگي تقسيم بارهمحلي است بررسي موردي در

 . قابل توجه خواهد بود كاريموازي جلوگيري از

نوان مثال بخش آموزش در كشور چين به سه بخش آموزش مقدماتي، آموزش عالي و آموزش عبه

                                                 

1. Qiu 
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اكنون به نهادهاي بازار خصوصي واگذار اي همشود. بخش زيادي از آموزش حرفهبندي ميطبقه 1ايحرفه

بيشتر مسئوليت هستند ها هاي سطح شهرستان كه شامل مناطق شهري و شهرکشده است. دولت

ريزي كلي در اين سازي و برنامهعهده دارند. نقش دولت مركزي بيشتر سياستردماتي را بآموزش مق

علاوه دولت مركزي مسئول آموزش معلمان و تأمين مالي براي آموزش مقدماتي در مناطق حوزه است. به

ها انريزي آموزشي و كمک به شهرستهاي استاني وظيفه كلي برنامهنشين و فقيرنشين است. دولتاقليت

 براي تأمين مالي در مناطق تحت پوشش خود را برعهده دارند. 

 طور كلي نهادهاي خصوصي آموزشمسئوليت آموزش عالي با آموزش مقدماتي متفاوت است. به

يشتر بخش خصوصي ب .اندخود اختصاص دادهعالي در چين محدود است و سهم كمي را از اين آموزش به

شوند: آنهايي كه . نهادهاي آموزش عالي عمومي به دو بخش تقسيم مياي تمركز داردبر آموزش حرفه

خارج آموزش متر تعلق دارد. بنابراين هاي سطوح پايينبه دولت مركزي تعلق دارد و آنهايي كه به دولت

 هاي استاني مشترک است. عالي بين دولت مركزي و دولت

ما با ا ،هاي شهرستاني و شهري استولتعهده درها بدر حوزه بهداشت و درمان بيشترين مسئوليت

ين رو در كشور چ 2010اين حال شكاف دسترسي به درمان در مناطق شهري و روستايي در اوايل دهه 

يي يكي ها پوشش خدمات بهداشت و درمان در مناطق روستادر اين سال روو ازاين به افزايش گذاشته

 از وظايف دولت مركزي شده است. 

هاي زينههتر از دولت مركزي است. جزء اصلي هاي سطوح پايينعهده دولترمدتاً بتأمين اجتماعي ع

ارج هاي حداقل استاندارد زندگي به ساكنين شهري است. مسئوليت اين مختأمين اجتماعي پرداخت

 .(2012هاي استاني است )شين و همكاران، عهده دولترب

 

 . سيستم انتقالات مالي بين دولت مركزي و محلي4-3

 لي ميانبهبود سيستم انتقالات ما 1994ترين اهداف اصلاحات مالي سال با وجود اينكه يكي از مهم

اقع در اصلاحات اما اين برنامه نتوانسته باعث دستيابي به اين هدف شود. درو ،دولت مركزي و محلي بوده

ها در لاكثر انتقا اما ،هاي جديدي براي اين هدف تنظيم شده استمسمكاني 1994صورت گرفته پس از 

هاي مالي مهاي محلي صورت گرفته و عموماً سيستقالب تعيين سهم مالياتي با انجام مذاكرات به دولت

 برقرار بوده است. 1994قبل از مقطع زماني 

 1994ها در پي اصلاحات مالي سهم مالياتي استان .4-3-1

هاي افزوده و مالياته از ماليات بر ارزشآمد دست، عمده درآمد به1994با انجام اصلاحات مالياتي 

رسيد. با اين حال طي اين اصلاحات تصميم گرفته شد كه بخشي از اين غيرمستقيم به دولت مركزي مي

                                                 

1. Vocational Training 
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ها اين اطمينان داده شد درآمدها به منشأ وصول آنها در مناطق بازگردانده شود. در اين راستا به استان

 ،آورنددست ميكه تا قبل از اصلاحات بهرا ا همچنان درآمد مالياتي كه تحت برنامه اصلاحات جديد، آنه

هاي غيرمستقيم و درصد از رشد درآمدهاي حاصل از ماليات 30بر اين، معادل  خواهند داشت و علاوه

  .(2012 يابد )كميته بودجه چين،هاي محلي نيز افزايش ميافزوده، درآمد دولتماليات بر ارزش

 

 1994ها براساس اصلاحات مالياتي سال ستانسهم مالياتي ا

𝑇𝑅𝑡 = 𝑇𝑅𝑡−1[ 1 + 0.3(
𝑉𝐴𝑇𝑡 − 𝑉𝐴𝑇𝑡−1 + 𝐸𝑇t − 𝐸𝑇𝑡−1

𝑉𝐴𝑇𝑡−1 + 𝐸𝑇𝑡−1
)] 

 TRدرآمد مالياتي استان: 

 VATافزوده: ماليات بر ارزش

 ETماليات غيرمستقيم: 

 

اص به دولت مركزي اختص 2002ها در سال شركت ماليات بر درآمد اشخاص و ماليات بر درآمد

افزوده ات بر ارزشهاي تخفيف مانند تخفيفات در نظر گرفته شده براي مالياما براي آنها نيز برنامه ،يافت

هاي دولتي تمصوب شد كه تمام درآمدهاي مالياتي و درآمد شرك 2002در نظر گرفته شد. از اول ژانويه 

 60ه سهم دولت مركزي ب 2003دولت محلي تقسيم شود. از سال  مركزي وبه نسبت برابر بين دولت 

ريافت د 2001آنچه در سال  ها اطمينان داده شد كه درآمد آنها ازدرصد افزايش يافت و به استان

 كردند كمتر نخواهد شد.مي

 براي مناطق خاص 1994ادامه سيستم پرداخت يارانه قبل از  .4-3-2

ر گرديد اين ها برقرار بود كه مقرسيستم يارانه جهت جبران هزينه استان 1993ا ت 1988هاي در بين سال

 1994سال  منظور جبران شكاف مالي ايجاد شده بعد از اصلاحات مالياستان به 16پرداخت يارانه براي 

 د. ير درآممند براساس فرمول زصورت نظامبه 1995همچنان برقرار باشد. ميزان پرداخت يارانه در سال 

 است: هاي مختلف تابع سه عاملهاي مالي دولت مركزي به مناطق و استانكلي مقدار كمک طوربه

 سطح درآمد استاندارد استان، .1

 مقدار هزينه استاندارد استان، .2

 سهم شكاف مالي ايجاد شده در استان بعد از اصلاحات مالي از كل شكاف ايجاد شده. .3

  



 

  

21 

 هايي كه دچار كمبود منابع هستنداي به استانهاي يارانهپرداخت كمك

𝐸𝑇𝑖 = 𝑇𝐸𝑇 ×  
𝑆𝐸𝑖 − 𝑆𝑅𝑖

𝑆𝐸 − 𝑆𝑅
 

ETمقدار انتقال صورت گرفته جهت برابري : 

TETركزي ها )توسط دولت مهاي بلاعوض در نظر گرفته شده در بودجه ساليانه براي همه استان: كل كمک

 شود(.تعيين مي

SEi هزينه استاندارد استان :i 

SRiمد استاندارد استان : درآi 

SEكل هزينه استاندارد كشور : 

SRكل درآمد استاندارد كشور : 

 

 هاي مالي اختصاصي كمك .4-3-3

مرور زمان تكامل ها توسط وزارت دارايي چين انجام گرفت و بهريزي براي انجام اين نوع كمکبرنامه

هاي انتقالي وجود داشته درصد از كمک 20اولويت براي انتقال بيش از  200بيش از  2012يافت. تا سال 

ناطق ها، كمک به مها اغلب در مقاصد خاصي مانند توسعه كشاورزي، تكميل زيرساختاست. اين كمک

 گيرند.استفاده قرار مي هاي مالي اضطراري هنگام بروز فجايع طبيعي موردفقير و ارائه كمک

 حاتهاي مالي دولت به روستاها بعد از اصلاكمك .4-3-4

 2000در سال  وجود آمده بعد از اصلاحات مالياتي در روستاها، دولتمنظور جبران شكاف مالي بهبه

پرورش روستايي،  و آموزش ياقداماتي ازجمله تشكيل صندوق رفاه عمومي، تأمين بودجه براي ارتقا

نگهداري  از، تعمير ووسنظامي، پرداخت يارانه و ساختهاي تنظيم خانواده، آموزش نيروهاي شبهسياست

 هاي روستايي را انجام داد.جاده

 هاي مالي براي مناطق محرومكمك .4-3-5

هايي در سال اند كمکماندهمنظور توسعه مناطقي كه از لحاظ عملكرد اقتصادي نسبت به ميانگين كشور عقببه

رخ رشد يک نبا  ساليانهشد و در نظر گرفته شد و در همين سال يک ميليارد يوان به آن اختصاص داده  2000

فته شد. همچنين افزوده دولت مركزي در نظر گردرصد ادامه يافت و منبع تأمين آن نيز از سهم ماليات بر ارزش

 (Shah and Shen, 2004) .افزوده برخوردار شدنددرصدي از ماليات بر ارزش 80مناطق محروم از سهم 

 

 يمال ييتمركززدا مختلف ياهدوره در يانتقال قدرت مال يابيارز. 5

سياست تمركززدايي مالي كشور چين در دو دوره مختلف قابل بررسي است. يكي در دوره تمركززدايي 

برقرار بود و ديگري دوران پس از اصلاحات مالي  1993تا  1979موقت )سيستم قرارداد مالي( كه در دوره 
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 گيرد. ابي قرار مي. در اين بخش دو دوره تمركززدايي مالي مورد ارزي1994

 (1993-1979. دوره انتقال قدرت مالي )5-1

 يندفرااجرا درآمد. درواقع با شروع هاي دولت مركزي و دولت محلي بهتفكيک بودجه 1980در سال 

تر شد. هاي محلي مستحكمها با بنگاههاي محلي، روابط اين دولتتمركززدايي مالي و با توسعه قدرت دولت

مركزي  عنوان نمايندگان دولتهاي محلي كه بهدولت 1980-1993ي سيستم قراردادهاي مالي با برقرار

زايش انتقال هاي زيادي براي كاهش انتقال درآمدها به مركز و افانگيزه ،آمدندحساب ميدر هر منطقه به

ن كردن راي پنهاهاي دولت محلي را بانگيزه 1988درآمد از مركز داشتند و سيستم قراردادهاي مالي 

ها در مناطق برعهده دولت گذاري و اداره بسياري از بنگاهدرآمدها افزايش داد. در طول اين مدت سرمايه

يات و سود گرفت، درآمد حاصل از مالها صورت ميمحلي بود و براساس تباني كه بين دولت محلي و بنگاه

هاي دولت ها باعث جذب درآمدهاي اضافي توسطقارنشد و اين عدم تسهامداران محلي معمولاً آشكار نمي

اليات را ملحاظ قانوني قدرت تغيير در نرخ و پايه هاي محلي بهشد. از طرف ديگر اگرچه دولتمحلي مي

 شد.ها كنترل مياما درواقع نرخ و پايه ماليات توسط آنها و با ارائه امتيازات خاص به بنگاه ،نداشتند

شده، باعث هاي محلي در نظر گرفتهي مالي دولت مركزي و بروز انحراف در مشوقهاكاهش كنترل

ز ا GDPكاهش درآمدهاي دولت مركزي در اثر كاهش درآمدهاي مالياتي شد. نسبت درآمد دولت به 

هش درصد كا 22درصد به  5/40درصد و سهم دولت مركزي از درآمد از  6/12درصد به حدود  4/28

 .(2012ران، يافت )شين و همكا

رانه با كاهش درآمدهاي دولت مركزي، اين دولت از ابزارهاي اختصاصي ازجمله: انتقال خودس

رضه با قهاي محلي به خريد اوراق هاي انتقالي، اجبار دولتها به دولت محلي، قطع پرداختمسئوليت

ه كرد. هاي محلي استفادهاي متعلق به دولتتر از نرخ بازار و متمركز كردن مجدد شركتنرخ پايين

ر كرد، باطل گرفتا هاي مركزي و محلي را در يک دورطرفه دولتصورت يکاستفاده از اين ابزارها به

 ها بود. ها و مجازاتكه راهكار اساسي بازنگري در قوانين و مقررات، پاداشدرحالي

 يافته يشافزا نيز هايشانمسئوليت و بودند شده روروبه مركزي دولت اعتماديبي با كه محلي هايدولت

 رفت فراتر هايشاندرآمد از آنها مالي نيازهاي كه زماني و پرداختند بودجه بر مازاد درآمدهاي آوريجمع به بود

 يولت مركزبودجه د يكسر يگركردند. از طرف د يلتحم هابنگاه و مردم به را غيرقانوني هايهزينه از برخي

 .يافت اهشك درآمد مجدد توزيع و متنوع مالي هايسياست از استفاده در مركزي دولت پذيريانعطاف و يشافزا

 

 (تاكنون 1994)از سال  1994. دوران اصلاحات مالي 5-2

عنوان نقطه عطف در اصلاحات مالي چين به 1994تر گفته شد، از اصلاحات مالي گونه كه پيشهمان

آوري درآمدهاي كزي با ايجاد اداره ماليات مركزي اقدام به جمعبرند. در اين دوران دولت مرنام مي
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ترتيب قدرت مالي خود را با متمركز كردن منابع درآمدي مهم  اين صورت متمركز كرد و بهمالياتي به

هاي بزرگ افزايش افزوده، ماليات بر منابع، ماليات بر درآمد اشخاص و شركتازجمله ماليات بر ارزش

ها هاي محلي، استاني، شهرستاني و شهرکافزوده سهم دولتكه مثلاً در ماليات بر ارزش ريطوداد. به

درصد از ماليات  50هاي محلي دستور داد كه دولت مركزي به دولت 2002درصد بود. در سال  25تنها 

ه پس از دهد كها را به دولت مركزي منتقل كنند. نمودار زير نشان ميبر درآمد اشخاص و شركت

درصد  70هاي آنها حدود كه هزينههاي محلي كاهش يافت درحاليدرآمد دولت 1994اصلاحات مالي 

 داد.ها را تشكيل ميكل هزينه

 

 . سهم مخارج و درآمدهاي محلي4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سالنامه آماري كشور چين.مأخذ: 

 

 به هااستان از و هااستان به مركز از هاوليتمسئ تمركززدايي و درآمدها دوباره تمركزگرايي روند

 را خود هايمسئوليت دولت سطح هر و شد آغاز مجدداً روستاها و شهرها به هاشهرستان از و هاشهرستان

 درنتيجه. داشتند را ادعا بيشترين ماندهباقي درآمدهاي بر كه حالي در كردندمي منتقل ترپايين سطح به

 هاانتخاب ترينسخت سايرين و فرينانآكار ساكنين، مقابل در و نداشت انتخابي هيچ دولت حسط ترينپايين

 .(2012و همكاران،  ين)ش كردنمي ارائه را عمومي خدمات راحتيبه و داشت رو پيش را

  

 هم مخارج محليس

 محلي درآمدهايسهم 
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 يادار و. عدم تقارن در تمركززدايي مالي 6

شدت در ت گرفته، اما قدرت قانونگذاري بههاي زيادي براي تمركززدايي مالي در چين صورهرچند تلاش

رسد روح غالب در تمركززدايي چين تقسيم قدرت مالي است نظر ميكنترل دولت مركزي است. درواقع به

اي كه با مطالعه تمركززدايي چين قابل مشاهده و تقسيم قدرت اداري و سياسي مورد نظر نيست. نكته

 دهد:هاي محلي را به دو روش تحت تأثير قرار مياست اينكه تمركززدايي مالي چين دولت

 بالا بردن قدرت مالي، ـ

 پايين آوردن اختيارات اداري. ـ

 عبارتهاي تقسيم درآمد، تقسيم قدرت اداري در چين شكل مبهمي دارد. بهدر مقايسه با روش

هاي بالادستي ولتمعمول د طورها بسيار مبهم است. بهديگر در قوانين چين نحوه تقسيم مسئوليت

كنند. ازآنجاكه در شرايط طبيعي و اقتصادي هر منطقه دستي را مشخص ميهاي پايينمسئوليت دولت

 تدوين وظايف يكسان براي هر منطقه امري دشوار است. ،هايي وجود داردتفاوت

قال قدرت مالي به دنبال انت ،است فردمنحصربه خود نوع دركه  ينچ يمال ييتمركززدا يرتفاس ينا با

وجود هاي محلي است و اين باعث بهتر در مقابل انتقال قدرت اداري كمتر به دولتبيشتر به سطوح پايين

آمدن عدم تقارن قدرت بين مسائل مالي و اداري شده و يكي از دلايل عدم موفقيت تمركززدايي مالي 

 در چين فقدان اختيارات لازم در مسئولان محلي است.

رو هستند، محدوديت در قدرت اداري ها روبههاي محلي با انبوهي از مسئوليتدولت كهدرحالي

هاي آيد. از طرف ديگر با افزايش فشارهاي مالي بر دولتحساب ميامري مهم در عدم توسعه آنها به

تند و با هاي غيرقانوني هسها مجبور به تخلف از قانون بودجه و تأمين مالي از روشاكثر دولت ،محلي

هايي كه امكان نظارت و كنترل از طرف دولت مركزي كمتر است به استفاده از منابع بودجه در محل

 شود.ثباتي در محيط اقتصاد كلان ميدنبال كاهش فشارهاي مالي هستند كه اين امر موجب فساد و بي

اي در حال ي فرابودجهشود با وجود اينكه نسبت درآمدهامشاهده ميدر نمودار زير گونه كه همان

آرامي در حال افزايش است. به هرحال براي مقابله با اي بهاما مقدار درآمدهاي فرابودجه ،كاهش است

هاي محلي مجبور به دور زدن قانون بودجه و استفاده هاي مياني، بسياري از دولتفشارهاي مالي در دولت

خود شدند. هاي وابسته بهگذاري در شركتد و سرمايهم از طريق ايجايهاي تأمين مالي غيرمستقاز فرايند

هاي هاي محلي همچنين انگيزه پيدا كردند تا منابع محلي در جريان خود را وارد مسيردر اين بين دولت

 اي كنند تا از نظارت و كنترل دولت مركزي در امان باشند.فرابودجه
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 اصلاحات ماليتغيير در درآمدهاي خارج از بودجه پس از  .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

كند كه تمركززدايي بايد همراه با انتقال امنيت و انگيزه باشد. وي انتقال ( بيان مي2008شيائو )

داند كه به ايجاد توازن بين مناطق منجر شكاف مالي بين مخارج و درآمدها مي كردن رپُامنيت را معادل 

ها تحقق جهت افزايش توان مالي و سيستم مديريت هزينهشود. اما انتقال انگيزه با تشويق مناطق مي

 گيري به مناطق است.يابد كه نيازمند واگذاري قدرت تصميممي

ها اين در يک نگاه بسيار كلي، اصل اساسي دولت مركزي در چين براي تقسيم قدرت ميان دولت

به بازنشستگي و بيكاري و  است كه مسئوليت امور مربوط به برقراري امنيت اجتماعي، امور مربوط

شده و مسئوليت اداره كالاهاي عمومي و  هاي استاني سپردههاي بهداشتي و پزشكي به دولتمراقبت

 تر محول شده است.هاي سطح پايينبرقراري نظم كه نياز به مشاركت دارد به دولت

و تخصيص قدرت نكته كليدي در تمركززدايي اين است كه براي برقراري يک سيستم كارآمد 

انجام ترين رويدادهاي به مهم 6اداري بايد توأمان صورت گيرد. در جدول  مناسب، تمركززدايي مالي و

 هدف تمركززدايي اداري و سياسي در چين اشاره شده است. باگرفته 
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 . رويدادهاي مهم در تمركززدايي اداري و سياسي6جدول 

 شده انجام اقدام شرح يزمان دوره

1980-1979 

 يمحل يهابه دولت ياتيمال يهاتيمعاف يقدرت اعطا يواگذار ـ

 يتجارت خارج يها برامجوز به استان ياعطا ـ

 يمحل يهابه دولت يدولت يهاكنترل بنگاه يواگذار ـ

1984 

 مقامات ريسا و نييتع يمركز مقامات توسط استاندار كه يطوربه نيمسئول انتخاب نحوه در رييتغ

 .شديم نييتع استاندار طتوس ياستان

 (شديم مشخص آن واحد ستيل و مركز توسط مناسب يتمام آن از قبل)تا 

 .شد داده وآني ونيليم 50 تا يگذارهيسرما مجوز ياستان يهادولت به 1988

 .شد برگزار روستاها سطح در انتخابات 1989

 .شد داده يشانگها به ياقتصاد ژهيو منطقه عنوانبه دونگ پو منطقه 1990

 توسعه ژهيو مناطق يمعرف 1992

 1990 دهه لياوا
 .افتي كاهش وآني ونيليم 30به  ياستان يهامجاز دولت يگذارهيحجم سرما ـ

 .بود افتهي اصلاحات كاهش يكه در پ يمركز يهابازگرداندن كنترل يتلاش برا ـ

 ياستان رانيمد ييجاجابه شيافزا 1995-1991

1993 
 .شد بازگردانده يمركز دولت به ياتيمال يهاتيمعاف و هافيتخف يحق اعطا ـ

 لغو شد. ياستان يهامجوز اخذ وام دولت ـ

1994 

 سپرده شد. يسلب و به دولت مركز يمحل يهااز دولت اتيمال يآورجمع ـ

 بودجه منع شدند. ياز كسر يمحل يهادولت ـ

 يمركز در بانک ديآنها با ريذخا يند و تماممنع شد يارز ياز كسب درآمدها ياستان يهادولت ـ

 شود. يگذارسپرده

2000-1995 
 به مركز يهااستيس از يرويپ و مقررات درآوردن اجرا به يبرا هاوزارتخانه مقامان و محققان

 .شدند فرستاده هااستان

 

 . مسائل سياسي و اقتصادي ناشي از تمركززدايي7

 . تمركززدايي و نابرابري7-1

اي در چين شده است. آنها هاي منطقهيزدايي مالي باعث تشديد نابرابراي معتقدند كه تمركزعده

ها، چندپاره شدن كنند كه تمركززدايي مالي باعث تضعيف ساختار صنعت، انحراف قيمتاستدلال مي

 1هاي محلي شده است.بازارهاي داخلي و بروز رفتار رانتي در دولت

زدايي مالي در چين منجربه افزايش نابرابري شده ان دادند كه تمركز( نش2003و همكاران ) 2كو

زدايي مالي باعث عدم اي، اصلاحات مربوط به تمركزهاي بودجهاست. از طرف ديگر با توجه به محدوديت

هاي گذاريتر و عدم انسجام در سرمايههاي پاييندولت توانايي در تأمين كالاها و خدمات عمومي، فشار بر

                                                 

1. World Bank,2003 

2. Qiu 
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دهد اي را افزايش ميها و درآمدهاي منطقهشود و اين امر شكاف بين هزينهمنظور توسعه ميتصادي بهاق

اي دريافت كه هاي منطقه( ضمن بررسي نابرابري2005) 2(. همچنين يو2003 1)جين و زاي،

ي خصوصاً در اي در چين دارد و اين نابرابرهاي منطقهزدايي اثر مثبت و معناداري بر نابرابريتمركز

 نشان داد كه حفظ وحدت مورد 2001در سال  3مناطق روستايي بيشتر از شهرهاست. مطالعات ونگ

كه سطح ها يارانه بالاتري را دريافت كنند درحالينظر نخبگان سياسي در چين باعث شده كه برخي گروه

تر يافتههاي توسعهبه نفع استان دولتي اكثراً هاي ميانشان بهتر از بقيه است. از طرف ديگر انتقالزندگي

دولتي باعث تشديد واگرايي ( نشان دادند كه سيستم انتقال ميان2004) 4گرفته است. لين و شاين انجام

تحليل آثار  و با تجزيه 2005در سال  5ها شده است. تيسوهاي مالي در سطح شهرستاندر تعادل

هاي مطمئن ها نشان داد كه دادن سهمي در سطح شهرستانهاي مالدولتي بر نابرابريهاي ميانانتقال

 2000 هاي مالي سالكه در نابرابري طوريبه .مالياتي يكي از منابع عمده توزيع نابرابري درآمدي است

بود خود باعث شده و درواقع آنچه با هدف از بين بردن نابرابري طراحي است درصدي  21داراي سهم 

هاي طراحي شده است، علت عمده آن هدايت غيردقيق اين منابع براساس فرمولبازتوليد نابرابري شده 

 اند.به شكلي بوده است كه مناطق برخوردار منابع بيشتري را دريافت كرده

 

 . اختصاص منابع خارج از بودجه 7-2

اً هاي آنها خصوصهاي محلي همواره در تكاپوي كسب بودجه بيشتر هستند و از طرفي هزينهدولت

 ها و حوزه تأمين اجتماعي در حال افزايش است.گذاري در زيرساختهاي سرمايهزينهه

دولت مركزي  هاي محلي در چين از استقلال لازم در امور مالي برخوردار نيستند و همواره ازسويدولت

ين منابع خارج آمار رسمي در رابطه با ا شوند. از طرف ديگر هيچخود دعوت مي به هاي متكيحلبه صبر و راه

و برخي  از بودجه در دسترس نيست و برآوردها حاكي از بيش از هزار مورد منابع خارج از بودجه است

 ((Ma and Norreg aard 1998 .دانندمي GOPدرصد از  12تا  11محاسبات مقدار آن را معادل 

هاي محلي اما دولت ،اي ايجاد نمايدهرچند اصلاحات مالياتي توانست اندكي نظم و انضباط بودجه

هاي ي )يا دولتتوجهي دولت مركزراه در مقابل بي عنوان يکهمچنان از منابع مازاد يا خارج از بودجه به

واسطه پرداخت هبخصوصاً كشاورزان  ،كنند و اين سيستم عملاً باعث فقيرتر كردن فقرابالاتر( استفاده مي

گذاري هر از مسير سود سرمايتاي بيشمنابع فرابودجهشود. هاي بالا در خدمات بخش عمومي ميهزينه

 شود. هاي دولتي محلي دريافت ميدر شركت

                                                 

1. Jnin and Zai 

2. Yao 

3. Wang 

4. Lin and shin 

5. Tsui 
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اي و همچنين افزايش انتظارات هاي بودجهيتدهاي رسمي و محدوه با سطح پايين مالياتهدر مواج

هاي ق مالياتتوانند نيازهاي منطقه را از طرييافته، مقامات محلي نميواسطه خدمات عمومي انتقالبه

هاي غيررسمي مانند افزايش هزينه خدمات عمومي روي به همين منظور به كانال .رسمي برآورده نمايند

 شود.آورند كه با فشار بر قشر فقير تأمين ميمي

م در اين هاي محلي فاقد اختيار لازمالياتي برعهده دولت مركزي است و دولت تعيين نرخ و پايه

 . هستندزمينه 

 

 . نابرابري در تأمين خدمات عمومي 7-3

الي مناسب مكار مؤثر در سطوح مختلف و تهيه ابزارهاي  دستيابي به خدمات كارآمد، مستلزم يک تقسيم

زدايي مالي در كه سيستم تمركزشده توسط دولت مركزي است. درحالي هاي تخصيص دادهبا مسئوليت

هاي ها در دولتدليل عدم تطابق درآمد و هزينهما بها ،توانست دستاوردهاي خوبي داشته باشدچين مي

 د.شرو محلي ارائه خدمات عمومي با مشكلاتي روبه

لت طور معمول از وظايف مشترک دوتأمين خدمات عمومي اساسي مانند آموزش و بهداشت كه به

ث بروز باع آيد در چين كاملاً به دولت محلي سپرده شده و اين عملحساب ميمركزي و دولت محلي به

هاي خصوص دولتهاي محلي بهزدايي انجام شده است. بسياري از دولتشكاف مالي بزرگ در اثر تمركز

 اند. لحاظ كميت و كيفيت ارائه كردهمناطق فقير غربي، خدمات كمتري به

دارد و م مشخصي براي تأمين حداقلي از خدمات استاندارد در مناطق وجود نسدرواقع هيچ مكاني

رد. جدول اي و محلي در ارائه خدمات اساسي وجود داهاي بزرگ منطقهد قابل توجهي از نابرابريشواه

 دهد.را نشان مي 2013زير سرانه مخارج بودجه در آموزش، بهداشت و امنيت اجتماعي در سال 

 

 ميليون يوان( 100)  . مخارج آموزش، بهداشت و امنيت اجتماعي به تفكيك مناطق7جدول 

 هاي آموزشزينهه منطقه
 هاي برقراريهزينه

 امنيت اجتماعي

 هاي بهداشتهزينه

 هاي پزشكيو مراقبت

Beijing 

Tianjin 

Hebei 

Shanxi  

Inner Mongolia 

Liaoning 

Jilin 

Heilongjiang 

Shanghai 

Jiangsu 
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 هاي آموزشزينهه منطقه
 هاي برقراريهزينه

 امنيت اجتماعي

 هاي بهداشتهزينه

 هاي پزشكيو مراقبت

Zhejiang 

Anhui 

Fujian 

Jiangxi 

Shandong 

Henan 

Hubei 

Hunan 

Guangdong 

Guangxi 

Hainan 

Chongqing 

Sichuan 

Guizhou 

Yunnan 

Tibet 

Shaanxi 

Gansu 

Qinghai 

Ningxia 

Xinjiang 

 جمع كل

Source: Statistical Yearbook of China, 2014. 

 

ي موارد دم خصوصاً كشاورزان و در بعضهاي غيررسمي باعث فشار بر مرهاي سنگين و هزينهماليات

ترس از  دليل(. اين موضوعات باعث شده دولت مركزي بهToa, 2005ها شده است )باعث بروز ناآرامي

بدون ضابطه  ثباتي گسترده در مقابل عدم ارائه مناسب كالاهاي عمومي هرساله ميلياردها دلاربروز بي

 پردازد.هاي محلي ميهاي انتقالي به دولتدر قالب پرداخت

 

 ي و ارائه راهكارهاي سياستيريگجهينت

صاً در اصلاحات هاي اصلاحات مالياتي و تمركززدايي مالي خصوبررسي تجربه كشور چين در اجراي برنامه

هايي باشد تواند حاوي درستر دولت در ايران ميمربوط به رابطه مالي ميان دولت مركزي و سطوح پايين

ها براي كشور ايران از آنجا كه نظام مالي بسيار شود. اين درسكه در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي

 متمركزي دارد حائز اهميت است. 
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  با وجود  دهدنشان مي نيدر كشور چ يمال ييتمركززداهاي اجراي برنامه و ياتيمال اصلاحات

هاي لتتوان نظام مالي غيرمتمركزي را طراحي كرد كه در آن دونظام سياسي متمركز و يكپارچه مي

الي ميان دولت البته در كنار اصلاح روابط م .مياني و محلي از اختيارات مالي بيشتري برخوردار باشند

بندي ملازم است واگذاري و تقسي ،تر و دادن اختيارات مالي بيشترهاي سطوح پاييندولتمركزي و 

 تر آن مشخص باشد. ها و اختيارات بين دولت مركزي و سطوح پايينمسئوليت

  تر هاي مشترک ميان دولت مركزي و سطوح پايينيكي از مشكلاتي كه پس از برقراري ماليات

هاي غيرمشترک هاي مشترک و اتكا و تمركز دولت بر مالياتركوب مالياتدولت ممكن است پديد آيد، س

 يهاها يا دولتهاي غيرمشترک كه با شهرداريطوري كه پس از يک دوره زماني، رشد مالياتبه ،است

گذاري اعدههاي مشترک خواهد شد. ريشه اين مشكل قشود بيشتر از مالياتاستاني به اشتراک گذاشته نمي

لي شود در مواقعي كه دچار تنگناهاي ماها توسط دولت مركزي است كه باعث ميمسمكاني و طراحي

 ند. تر دولت پرهيز كشود منابع انحصاري خود را افزايش دهد و از افزايش منابع سطوح پايينمي

  اي هاي منطقههاي تمركززدايي مالي منجربه عدم تعادلدهد اجراي برنامهتجربه چين نشان مي

شود. هاي افقي ياد ميشود، چيزي كه از آن با عنوان عدم توازنهاي محلي ميمنابع در اختيار دولتدر 

خورد و ها و مناطق گره ميهاي استانريشه اين مشكل بيشتر به اين دليل است كه منابع با ظرفيت

ازن توزيع يز غيرمتوهاي اقتصادي در مناطق، منابع در اختيار نها و پتانسيلدليل تفاوت در ظرفيتبه

شكاف  نحوي كه بتوانداست به «هاي برابركنندهكمک»هاي گردد. راهكار اين مشكل طراحي برنامهمي

 ميان مناطق را رفع كرده و عدم توازن افقي را به حداقل برساند. 

  هاي تسهم دول دار است بهتر استرهاي محلي از تنوع پاييني برخواز آنجا كه منابع در اختيار دولت

د كه از نوسان هايي بايد به اشتراک گذاشته شوعبارتي آن پايههاي پايدار تعيين شود. بهمحلي از ماليات

هاي محلي از هايي شود كه دولتدرآمدي پاييني برخوردار است و اين منابع بايد جايگزين ماليات

سازي ين از طريق جايگزينكنند. اين مسئله در كشور چهاي اقتصادي كسب ميوكارها و فعاليتكسب

 هاي استاني صورت گرفته است. وكار براي دولتافزوده با ماليات بر درآمد كسبماليات ارزش

  هاداريشهر ازجملهدولت  تريينو سطوح پا يدولت مركز يانم يمال يقراردادها يبرقرار هرچند 

قراردادها از  يسازساده دهديم نشان ينكشور چ 1994 ياما تجربه اصلاحات مال ،باشد مفيد تواندمي

 ينا در. است مفيدتر هاشهرداري و هااستان با مركزي دولت بين مالياتي هايپايه تقسيم طريق

 يانيح مبه سطو يزن هاياتمال يبرخ ،شودمي واگذار دولت پايين سطوح به هاماليات برخي بنديتقسيم

به  كه ياتيمال هاييهپا ياست. در برخ يمركزدولت  يارمنحصراً در اخت هاياتمال يدولت و برخ

كن سهم مم يندارد. ا ياررا در اخت ييمشترک موسوم هستند، هر سطح دولت سهم مجزا هايياتمال

 متفاوت باشد.  ياتيمال يهاست بسته به پا
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  زيگر عنوان يک بابه استانيهاي هاي تمركززدايي مالي، حضور دولتيک نكته ديگر در ارتباط با برنامه

هاي پايه . اين نقش هم در داشتن اختيار مالياتي در برخياست محليهاي مهم ميان دولت مركزي و دولت

ها رن مسئوليتتر دولت وجود دارد. هرچند عدم تقامالياتي و هم در اختيار تفويض مسئوليت به سطوح پايين

 همراه داشته باشد. ت و كنترل بهتواند مشكلاتي در زمينه نظارهاي مختلف چين ميدر مناطق و استان

  هاي مالي و گونه كه تمركززدايي اداري و واگذاري اختيارات مالي بدون توجه به جنبههمان

يم روابط اي جز شكست ندارد، اجراي برنامه تمركززدايي مالي بدون در نظر گرفتن تنظاي نتيجهبودجه

كند. نكته  اند مسير اين سياست را با مشكل مواجهتومي ،ها بين سطوح مختلفاداري و مرزبندي مسئوليت

يص قدرت هاي تمركززدايي اين است كه براي برقراري يک سيستم كارآمد و تخصكليدي در اجراي برنامه

 اداري بايد توأمان صورت گيرد. مناسب، تمركززدايي مالي و
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